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دلخواه پاکسازی کرد. برای این کار کاف است در هنام توان حافظه را از یادگارهای نشسته در آن به‌ ‌توان از یادها زدود. م ‌خاطرات قدیم را م
آور خواهد بود. کار ببریم … نتیجه، حیرت‌ ‌یادآوری هر خاطره، داروهای بایسته را درست در لحظۀ مناسب به‌

از: ر. داگلاس فیلدز

متن فارس از: فرزین آقازاده

داستانهای علم‐تخیل را باید بیشتر جدی گرفت. نه صرف جذابیت که دارند که به سبب خلاقیت ذهن و تخیل سرکش که در متن آنها نهفته است
چراکه به پشتوانۀ آن آینده را برای ما به تصویر مکشند. این آقایان که با عینهای دودی خود سرگرم کاری نشان مدهند بازیران ی از فیلمهای
تخیل هستند. مأمورمخف دست چپ وسیلهای را به سوی جماعت وحشتزدۀ نیویورک گرفته تا خاطرۀ وحشتناک برخورد با آدمفضایها را از ذهن
آنها پاک کند. واقعهای که مثلا لحظات پیش اتفاق افتاده است و این چوب جادوی ناگهان مدرخشد و انار نه انار! … همه چیز مثل اولش مشود.
آدمزمینها که چند لحظه قبل صحنههای وحشتانیزی پیش چشم داشتند، به سرعت برق همه چیز از خاطرشان محو مشود. و این صحنهای از فیلم
’مردان سیاهپوش‘ است. این ابزار عجیب و غریب که مأمور دیر بهشوخ آن را ”ماسماس براق“ منامد کاملا هم تخیل نیست زیرا دانشمندان علوم

اعصاب بهراست مدانند که چونه خاطرات ما را پاک کنند. درمورد خاطرات تازه، با اطمینان چنین ادعای دارند و در مورد خاطرات کهنه هم
دستکم از لحاظ نظری مبان آن را مدانند. آنها متوانند در بخشهای تازهشلگرفتۀ حافظۀ ما هر بخش را که مخواهند حذف کنند و بقیه را که از

قدیم باقاند و مشل در آنها وجود ندارد بر جا بذارند.
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پاکسازی خاطرات را بهکل متوان مقولهای درمان بهشمار آورد. بسیاری از مردم از عوارض تجربهها و خاطرات ناگوارشان مدام در رنج و عذاباند و
برایشان ناراحتهای روان مزمن ایجاد مشود. 45 درصد از میان آنها که قربان تجاوز به عنف بودهاند، و 17 درصد آنانه از تصادفهای رانندگ جان
سالم به در بردهاند، و 14 درصد از مجموع کسان که بهناگاه خبر ناگوار از دست دادن عزیزی باعث تان خوردن و ناراحتشان شده است، دچار
فشارهای روان پسآسیب (یا PTSD) هستند. این آماری است منتشر شده از سوی سازمان1 که بهویژه با هدف پرداختن به این نوع اختلال روان تشیل
شده است. این قبیل کسان نمتوانند خود را از ترس و وحشت که مدام به سراغشان مآید برهانند. چنین وضعیت آزاردهندهای ایشان را به کام عوارض
روان و اجتماع مختلف ماندازد. گاه افسرده مشوند و گاه به مصرف الل و داروهای مضر رومآورند. و گاه خودکش پایان سیاه بر زندگشان
رقم مزند. از جمله سادهترین تبعات که با آن دست و پنجه نرم مکنند، خست همیش، اختلالهای گوارش، و دردهای ناشناختۀ مزمن، از همه
رایجترند. خواب و آرام نیز از آنان گرفته مشود و کابوسهای شبانه که مدام تصاویر حادثۀ تلخ را پیش چشم آنها زنده مکند مجال آسایش را از آنها

مرباید.

عجین کرده است، از فروریختن ساختمانهای معظم تجارت جهان و تباه از حوادث دلخراش که چهرۀ سالهای اخیر را در ذهن ما با سیاه در موج
گرفته تا جن و کشتارها در هر گوشهای از دنیا و خونریزی و وحشگری در عراق و سودان و بلایای طبیع مثل زلزله و سونام و توفان کاترینا،
خیلها را به این فر انداخته تا چونه از درد و رنج بازماندگان سیاهبخت این مصائب باهند و فشارهای روان متعاقب آنها را درمان کنند. از سرباز
گرفته تا مردم عادی و زن و کودک بگناه. هرچه این فجایع دوام میابد روز به روز بر تعداد قربانیان افزوده مشود. تنها کاری که معمولا برای تسین
دردهای این مردم از دستمان برمآید رواندرمان و تجویز آرامبخش است وگرنه تا امروز که هیچ روش درمان کامل و تمامعیاری برای این قبیل بیماران
نداریم. طبیع است که بهترین پادزهر ممن یا بهراست نوشداروی رؤیای برای چنین دردهای آن است که از ریشه آنها را براندازد. یعن آنه این
تصورات دهشتانیز را از ذهنها بهکل بزداید. و این سخن از سر خیالپروری صرف نیست که مجال بسیار برای عرض اندام در دنیای واقعیات دارد.
فراموش برای ما پدیدۀ شناخته شدهای است. حت شنیده یا دیدهایم که عدهای در پ ضربه یا جراحت وارد به سرشان، بخش از خاطراتشان را از یاد

مبرند. پس این پدیدۀ فراموش نباید که چندان هم دست نایافتن باشد.

فقط ی تجربۀ هولناک کاف است که وحشت برای همیشه در زوایای مغز کس نقش ببندد.

این اندیشهای است که دانشمندان در سر مپرورانند تا شاید که بتوانند به طرق درمان، فراموش خودخواسته و دلخواه پدید بیاورند و این امید از آن
هنام در دلشان پاگرفته است که بهدقت دانستهاند مغز انسان چونه چیزی را ثبت و ضبط مکند و گاه نیز به باد فراموش مسپرد. آنها از خود
مپرسند که آیا متوانیم حافظۀ کس را حلاج کنیم و آنچه در دل دارد را بد و خوب کنیم و بدون آسیب دیدن آنچه لازم و خوب است بدها را از میان

ببریم؟

آنچه باید حفظش کنیم کدام است؟

کودک که در راه مدرسه مجبور است از کنار خانهای بذرد که سهای تندخوی در آن زندگ مکنند، هر روز با هول و هراس راه مسپارد؛ سها
مغرند و با صدای خود دل کودک را ملرزانند. حالا ی روز مرد خودخواه صاحبخانه که صبح زود معلوم نیست از دندۀ راست بلند شده بوده یا دندۀ
چپ، تصمیم مگیرد به بچه گوشمال بدهد! او لای در را باز مگذارد تا زمان که کودک عبور مکند سها بتوانند او را دنبال کنند و کودک غافل هم مثل
هر روز به راه مافتد. دیری نمکشد که به خانۀ وحشت نزدی مشود. سر وصدای سها بلند مشود و کودک از فاصلهای نهچندان زیاد صورت
سها را مبیند که از لای در با دندانهای تیز و سفید و کفآلود به طرفش یورش مبرند. پا به فرار مگذارد و برای نجات جانش تا جای که توان دارد
مدود. قلب کودک انار که قلب کبوتری، با سرعت تمام متپد و درهمان حال دویدن اش در چشمانش جمع مشود. بالاخره با بر زمین خوردن
کودک مرد خشن گویا راض مشود و سها را صدا مزند. از فردای آن روز کودک دیر از راه بسیار طولان به مدرسه مرفت تا پیادهروی جلوی

خانۀ مرد حسرت ضربات گامهای او را هر صبح حس کند.

اکنون سالها از آن ماجرا مگذرد و آن کودک بزرگ شده است. او در تمام سالهای زندگ هراس بیمارگونه و فرمانناپذیر از سها را در وجود خود
حس مکرده است. و امروز که در همان کوچه پا مگذارد با اینه آن مرد تندخو سالهاست که مرده، بازهم ضربان تند قلبش را نمتواند آرام کند.

کشد. همان بار اول کافدر ذهن ما به بار دوم هم نم جاگیر شدن ذهنیت برخلاف آن گاه رار لازم است ولباید گفت که برای یادگیری جدولضرب ت
است تا مثلا در پ ی تانۀ روان، کس ترس در جانش و البته در مغزش بنشیند و برای باق عمر بماند. دلیل آن اما چیست؟

پاسخ را از ناه ی دانشمند زیستشناس یا تاملشناس متوان پیدا کرد. آنها فلسفۀ یادسپاری را در مواجهۀ انسان با آینده مبینند. بهراست شاید نتوان
هیچ منفعت درجهت حفظ بقای موجود زندهای حاصل کرد از اینه دستاه یادسپاری مغزی او، تمام جزءجزء رویدادها و تجربههای حس را ثبت و ضبط
کند. هرکس که با انبوه نامههای وارد شده به صندوق پست الترونی خود روبرو بوده باشد، بهخوب مداند که نباید دنبال فضای بیشتر و یا صندوق



پست گل و گشادتر بود بله بهترین راه برای سروسامان دادن به آن شلوغپلوغ تشخیص و پاککردن نامههای بیخود و بمصرف و نهداشتن بقیۀ
آنهاست. کار مغز ما هم بر چنین منطق استوار است بدین ترتیب که از دل جریان دادههای مربوط به تجربهها که هردقیقه و هرلحظه به آن وارد مشود،

بهسرعت ارزیاب کرده، بخش را که در آینده مورد نیاز خواهد بود تشخیص مدهد، ناه مدارد، و مابق را چشم مپوشد.

هر رویدادی ماهیت خود را بهسرعت به مغز ما منمایاند که آیا از لحاظ حفظ بقای حیات و یا بقای نسل، سود ویا اهمیت دارد یا نه؟ و اگر چنین باشد
مغز آن را به ذخیرۀ یادهای پایای خود مسپارد. کودک تمثیل ما نیز هرگز صورت غران ی س را در زندگاش از یاد نبرده بود. هرآنچه ترس و
وحشت را در ما برانیزد یا هر رویداد شورانیز و پراحساس، هر موقعیت تازه و غریب، ویا هرچه طعم آن به دهان ما مطبوع یا ناخوشایند بیاید، بسیار

محتمل است که درس از آن برای زندگ آینده در گوشهای از مغز ضبط شود.

اما آنچه ما را به نحوۀ پاککردن خاطرات رهنمون مشود آگاه از نحوۀ ثبت آنهاست. وقت بدانیم که چونه ی رویداد در مغز ما در قالب رمزها
درمآید و جا خوش مکند گام نخست را در راه گشودن این گرههای بسته و پاکسازی آنها برداشتهایم. باید دانست که خاطرات در درون یاختههای
عصب ذخیره نمشود بله بهنحوی که خواهیم دانست در فضای خارج از آنها ثبت مشود. چه حافظۀ بلندمدت، چه کوتاه مدت، برمبنای تغییرات
صورتپذیرفته در «همایه»ها (یا سیناپسها) عمل مکنند. ی همایه درواقع پیوندگاه میان دو زائدۀ خارج شده از دو یاختۀ عصب است که در این نقطه
به هم بسیار نزدی مشوند اما نمچسبند. در همینجاست که نقل و انتقال پیامها میان دو یاخته انجام مگیرد. از ی سو رشتهای با نام «آسه» (یا
آکسون) که پیام را از خود ساطع مکند و از سوی مقابل رشتهای دیر با نام «دارینه» (یا دِندریت) که پیامگیر است. هر همایه معمولا محل همآمدن سر
این دو رشته است. این همایهها ممن است پیوندی محمتر پیدا کنند و یا از آنچه هستند سستتر شوند. حال برای شلگیری و ثبت شدن یاد ی رویداد
در مغز، شبهای از این همایهها تقویت مشوند و استحام میابند. اگر تقویت بهنحوی پایدار باشد، بهیادسپاری نیز پایدار وگرنه گذرا خواهد بود. شبۀ

همایههای استحامیافته در ط زمان ممن است بیشتر تقویت شده، یا بهعس سست شده، یا حت از میان بروند.

اما کار به این سادگها هم نیست. تلاش برای فرمان راندن بر نظام حافظۀ مغز شاید ما را بهغایت دچار سردرگم کند و به مخمصهای گریزناپذیر
بیندازد. وقت توجه کنیم که هری از دارینهها را ده تا صدهزار آسه ممن است در بر بیرد، به میزان پیچیدگ موضوع پ خواهیم برد. حال تصور کنید

که 10 میلیارد2 یاختۀ عصب مغز ما چه تار و پود درهم تنیده و مغشوش را پیش روی دانشمندان قرار مدهد.

در اینجا هم علمای اعصاب موشهای آزمایشاه مظلوم را طعمۀ پژوهشهای خود مکنند و البته شاید چارهای هم ندارند. آنها برشهای نازک از مغز
موشها را برمدارند و سع مکنند آن را درون بشقابهای آزمایشاه و به شل مصنوع زنده نهدارند تا آناه بتوانند شبههای حافظه را در آنها
بررس کنند. کار آنها از این قرار است که به یاختههای عصب موجود در ی چنین برش تپشهای التری وارد مکنند تا موجب شوند از درون
همایههای مختلف این لایۀ مغزی، نشانهای بخصوص رد شده، این همایهها فعال شوند. آناه بهکم چند الترود الوی این فعالیتهای درون همایهها

را برداشت مکنند و نتیجه را بر صفحۀ نمایش ی رایانه به تصویر مکشند.

ولهای یکه مول ،(یا همان ناقلها ویا انتقالدهندههای عصب) فعال شدن این همایهها درواقع بدین ترتیب است که ابتدا پیام‌رسان3های درونهمایهای
مادۀ شیمیای آزادشده از آسۀ یاختۀ اول مباشند، از فاصلۀ کوچ میانِ همایه گذشته، بر دهانۀ دریچههای پروتئین دارینۀ یاختۀ دوم منشینند و آناه
واکنش را موجب مشوند. آنها باعث مشوند که دریچههای پروتئین مذکور، به جریانهای کوچ از یونها اجازۀ عبور دهند تا بدین ترتیب قدری از
ذخیرۀ التری یاختۀ گیرنده تخلیه شود. در همین حین چندین همایۀ دیر نیز در اطراف دارینۀ این یاختۀ عصب فعالاند و آنها نیز به نحوی همانند
رسید، ی کاهش یافت و به آستانۀ مشخص اه که اختلاف پتانسیل درمجموع به اندازۀ معینشوند و آنغشای یاخته م موجب واژگونه شدن قطبیدگ
نوسان ولتاژی ناگهان در غشای یاختۀ گیرنده پدیدار مشود و بعد از ط پیر آن در طول آسهاش شروع به حرکت مکند. اکنون این یاخته نیز بهنوبۀ
خود و بهوسیلۀ موج عصب ایجادشده، نشان را به یاختۀ عصب بعدی موجود در شبه منتقل کند و البته همۀ اینها در کسر بسیار کوچ از ثانیه روی

مدهد.

در سال 1973 میلادی دو تن از دانشمندان4 دانشاه اُسلو به کشف نایل شدند. آنها دریافتند که اگر جریان التری وارده به یاختههای مغزی  موجود در
،مختصر با بسامد (یا فرکانس) معین تریرشته تپشهای ال دهد. آنها یروی م را بهنحوی خاص تنظیم کنند، اتفاقات جالب اهظرف آزمایش ی
کردند که بزرگاه در نتیجۀ کار مشاهده مکردند، آنبایست در اندازۀ مناسب تنظیم مکردند. بسامد این نواسانات را مدرحدود 100 هرتز، اعمال م
نشان منتقلشده در عرض همایه یا درواقع شدت تغییرات پتانسیل ایجادشده در همایه افزایش یافته است و جالب اینه دقایق پس از انجام آزمایش نیز
نامیدند. شدت بیشتر فعلوانفعالات  (LTP یا بهاختصار لاتین) دیرپا»5 بود. آنها این پدیده را «تقویتشدگ به قوت خود باق این وضعیت تقویتشدگ
از ی جزء کوچ متر، بهعنوان رمزینهای برای یمح است و این پیوست رد کاراتر در پیوند میان دو یاختۀ عصبدرونهمایهای بهمعنای عمل

خاطره نقش بازی مکند.

تریانههای الرشته ت ساعتها پس از همان ی بیشتر آن همایه یا پیوند قویتر میان دو یاخته، حت گاه کارای ،بسیار جالب است که در چنین حالت
متناوب و کوتاهمدت، به قوت خود باق مماند و تنها پس از گذشت زمان نسبتاً طولان است که نرمنرم شدت نوسانات ولتاژی به همان میزان نخستین
خود بازمگردد. حال اگر همان تانهها با فاصلۀ 10 دقیقهای و در سه نوبت ترار شوند، نیرومندی همایه انار که دیر ماندگار مشود. اکنون متوانیم
با خود بیندیشیم که چونه است هرگاه کس را برای بار نخست مبینیم، ممن است نام او را تنها زمان کوتاه به یاد داشته باشیم اما ترار باعث مشود



این نام برای مدت بس طولان و یا حت برای باق عمر در یاد ما بماند. ترار لازم است تا نام او از یادی کوتاهمدت به یادی بلندمدت بدل شود. به خاطر
داشته باشید که هرگاه خواستید این واقعیت را بیازمایید، گمان ننید که سه بار ترار کردن نام کس که تازه به شما معرف شده است مشل را حل
مکند. آنوقت ممن است نام او را فراموش کنید و ی فرصت کاری خوب یا شانس باز شدن بخت خود را از دست بدهید! باید بدانید که آن فاصلۀ
زمان 10 دقیقه‌ای نیز نقش مهم در پایداری و ماندگاری همایههای تقویت‌شده ایفا مکند. و بدیه بهنظر مرسد که اگر محرک برای ی موجود زنده
ترار شود، بهعنوان عامل که ممن است در تامل آن موجود نقش داشته باشد برایش اهمیت بیشتری میابد و بیشتر محتمل است که در ذهن او

جایگیر شود.

خاطرات چونه شل مگیرند؟

ی خاطره آناه ایجاد مشود که پیوندها یا همایههای میان مجموعهای از یاختههای عصب مغز قوام میابد؛ اگر این نیرومندی گذرا باشد آن خاطره نیز
در دقایق و ساعات آینده از یاد محو مشود وگرنه، در اثر دوام پیوندهای تحیم شده، خاطرهای بلندمدت در خاطر ما صورت مبندد.

یاختۀ عصب نامند در طول آسۀ یم (Action Potential) *نوسان ولتاژی که آن را پتانسیل فعالیت پیام ابتدا بهصورت ی ها یمسیر حرکت نشان
به حرکت درمآید و آناه فاصلۀ کوچ درون ی همایه را مپیماید و به دارینۀ یاختۀ بعدی مرسد.

* در ترجمۀ فارس آن را پتانسیل کنش یا عمل نیز منامند.

گذرگاه باری: تپش التری روان در طول آسۀ یاختۀ اول، آناه که به پایانۀ آسه مرسد، سبب مشود که پیامرسانهای عصب درونهمایهای، از
جایاه خود در درون محفظههای واقع در انتهای آسه، راه بیفتند و فضای فاصل بازوهای دو یاخته را ط کرده، به دارینۀ یاختۀ دوم برسند و بر دهانۀ

گیرندههای آن بنشینند. سپس آنها موجب واکنش مشوند و سبب مشوند که در غشای دارینه، فرایند واقطبیدگ (دپولاریزاسیون) آغاز شود. این فرایند
که آغاز شد مگوییم که «آن همایه فعال شده است».

تقویت: آناه که ی همایه بهقدری مختصر اما بهتناوب و با بسامد زیاد فعال شود، حساسیت آن افزایش میابد و در پاسخ به تحریات بعدی، نوسانات
خاطرۀ گذرا همین است. اما اگر قرار باشد کارای یابد و مبنای ایجاد یبیشتری م همایه موقتاً کارای دهد. اینچنین، یولتاژی شدیدتری در آن رخ م
افزایشیافته و قوت همایه دوام داشته باشد و خاطرهای پایدار پدید آید، یاختۀ پسهمایهای باید پروتئینهای خاص را تولید کند. این پروتئینها ممن است
با ایجاد گیرنده‌های بیشتر و به هر طریق دیر، بخش پسهمایهای را نوسازی کنند و درضمن واکنشهای یاختۀ پیشهمایهای را نیز تحتتأثیر قرار دهند.

خاطره‌های ماندگار برای همیشه

واما ی مسألۀ بغرنج باق مانده است. مر نه اینه مولولهای پروتئین در فرایند تقویت ی همایه مؤثرند و بر ورود و خروج بارهای التری از یاختۀ
دوم فرمان مرانند؟ و مرنه اینه پروتئینها در بدن ما مدام در حال تجزیهشدناند و پدرپ ظرف چند ساعت یا چند روز فروشسته و جایزین
مشوند؟ پس چونه است که تقویتشدگ ی همایه با اینه برپایۀ ساختارهای پروتئین استوار است ممن است پایدار بماند و تا پایان عمر ماندگار
شود؟ پیداست که عامل دیری نیز در این میان دخیل است. عامل که در ثبات ساختار جسمان ی همایۀ تقویتشده مکوشد و یا میان یاختههای

عصب درگیر همایههای تازه پدید مآورد.

فرایند گذار از حافظۀ موقت به حافظۀ دائم را معمولا با عنوان «استحام» (یا Consolidation) منامند. آزمایشهای متعدد نشان دادهاند که این فرایند
ساعتها به درازا مکشد و به طرق مختلف ممن است پا بیرد و توسعه یابد یا برعس متوقف شود. و از پس آن، گاه خاطرهای استوار و ماندگار
مشود تا آنجا که انار هرگز خیال ترک فضای میان یاختههای ظریف مغز را ندارد. از همین جاست که بعض کسان آنچنان ظرایف و دقایق گذشتۀ
خود را در خاطر دارند و به یاد مآورند که مایۀ شفت مشود. شاید دیده باشید برخ کوهنوردان کهنهکار را که چونه بهوضوح در برابر دیدگان خود
قدم به قدم مسیری را که گاه چندین هزار متر است، متصور مشوند و جای هر مخفیاه آذوقه را دقیقاً به خاطر دارند و حت هرلحظه آمادهاند که در گام



را، گویا نقشهای در ذهن خود گستردهاند، با اقتدار کامل ط ونه تمام مسیر طولانباید به اندام خود بدهند و این و چه چموخم بعدی چه حرکت
مکنند. جالب است بدانید اکثر ما متوانیم تا همین حد از حافظۀ خود انتظار داشته باشیم. اگر در موقعیت قرار بیریم که گویا فقط ده ثانیه از زندگ ما
باق است، بدانید که لحظهلحظۀ آن در خاطر ما ثبت خواهد شد؛ و پس از ی تنفس کوتاه ثانیههای دیر سرشار از هیجان مرگ و زندگ؛ و با این
ضرباهن سنین ساعتها و روزهای که ط مشوند تا شیرین فتح قله، خود را به کام انسان سرسخت تسلیم کند. در تمام مسیر، کوهنورد از همه
چیز منف است و توجه او ب ذرهای کموکاست به جدال با کوه سرگرم است و وجودش را اضطرار و هیجان رویاروی با تازگ و ناشناخت بر در
خود گرفته است. و نیروی امواج سرکش احساسات که بهاوجرسیده، جریان استحام‌ خاطرات در یاختههای عصب مغز کوهنورد را شدت بیشتر

مبخشد و به آن دامن مزند.

واما فاتحان قلههای دانش اعصاب به رمز و راز این پدیده پ بردهاند. هرمون اپنفرین (یا همان آدرِنالین) در این کار دخیل است. هرمون که از غدد
فوقکلیوی ترشح مشود. ریزش و ترشح این ماده موجب مشود که هرمونهای تنش و پیامرسانهای عصب سیلآسا به راه بیفتند و این خود موجب
مشود که بادام مغز (یا آمیدالا) فعال شود. بادام مغز همان است که عهدهدار عواطف و احساس چون ترس است. این بخش مغز با بخشهای
مختلف دیری که هرکدام جایاه ذخیرۀ نوع از خاطرات و محفوظات هستند پیوسته است و در این هنام است که بنای تقویت دادههای ورودی را
مگذارد چراکه جریان این دادهها با تأثیر و تأثر احساس و عاطف همراهاند. بر این اساس متوان گفت که فرایند استحام خاطرات با افزایش میزان
پیامرسانهای عصب و هرمونهای تنش تقویت مشود. بر مبنای این دیدگاه داروهای برای تقویت حافظه ساخته مشود. داروی «ریتالین»، البته در
کاربردهای غیرمجاز آن، از همین جمله است. این دارو را دراصل برای درمان اختلال کمتوجه6 (و یا کاست تمرکز) به کار مبرند. متوان تأثیر موقت و
اندک کافئین یا نیتین، در افزایش هشیاری و ادراک را نیز برهمین اساس توضیح داد. برخ از دانشمندان سع دارند که با استفاده از برچسبهای
نیتین (که معمولا برای ترک دادن معتادان از آنها استفاده مکنند) و یا حت داروهای قویتر، به شلگیری و استحام یافتن محفوظات ذهن مبتلایان
یریم؟ یعنلگیری خاطرات را بکنید که شاید با همین نوع داروها به جای تقویت بتوانیم جلوی شر نمذریم آیا فکنند. اما از اینها که ب آلزایمر، کم

شاید بتوانیم کاری کنیم که این مدارهای عصب در مغز استحام نیابند و نذاریم که خاطرۀ خاص در ذهن به پایداری برسد.

واما پژوهشران از قرار معلوم آستینها را بالا زده و مشغول شدهاند تا شاید جامۀ رؤیا را از تن این واقعیت بهدرآورند. دو دانشمند7 در کشور آلمان به این
پرداختهاند که فرایند استحام خاطرات را بیازمایند. [ابتدا ی یادآوری کوچ لازم است که بار دیر دو مفهوم را که تا کنون مرور کردیم یاد کنیم و از
بههم آمیختن آن دو بپرهیزیم. ما در ابتدا فرایند «تقویتشدگ» همایهها را بررسیدیم و نقش آن را بهعنوان ی از سازوکارهای نیروی حافظه دانستیم و
اینه در پ نقل و انتقالات پیامهای درونهمایهای و بر اثر تحریات و تپشهای التری معین چونه انجام مشود؛ و پس از آن فرایند «استحام
خاطرات» را مرور کردیم که فرایندی پشتیبان برای شلگیری خاطرات و دوام یافتن آنها محسوب مشود و از ارتباط آن با برخ هرمونهای بدن سخن

گفتیم. تقويتشدگ همايهها که نوع شلپذيري آنهاست، خود ي از مبان و زيربناهاي فرايند استحام خاطرات به شمار مرود. (م.)]

(یا هیپوکامپوس) مغز موش سع در اسب ترودهایام، با کارگذاشتن و درونکاشت البرای فهم بیشتر فرایند استح حالا این دانشمندهای آلمان
کردهاند که فعلوانفعالات درون این بخش مغز را ثبت کنند. والبته اسب را هم که مدانیم چه جایاه مهم در نیروی حافظه بر عهده دارد. آنها در پ این
تحقیق دریافتند که هرگاه موشها را در آزمون پرتنش بیاورند و آن بیچارهها را با چالش ادراک روبرو کنند، همایههای موجود در اسب قوام خواهند
یافت و در این قوام دوام بیشتری خواهند داشت. آنچه این موشها از سر مگذراندند، جستجو و یافتن راه بود برای خروج از ی گمراهۀ پیچدرپیچ که
این کار برای این جانوران بهراست تنشزاست. درگیری در این آزمون موجب ترشح هرمونهای تنش در بدن آنها مشد. در این آزمایش هنام که
،کردند که در حال معمولآوردند، مشاهده مفراهم م تریات الدیرپا را در مغز موشها از طریق تحری دانشمندان موجبات بروز پدیدۀ تقویتشدگ

نیروی همایهها پس از گذشت زمان مشخص به سست مگرایید اما با آزمایش در حال اضطراب و تنشزدگ، نیرومندی همایهها بیشتر دوام مآورد.

در ادامه دانشمندان آلمان گامهای بلندتری نیز برداشتند. آنها از داروهای بهره بردند تا درکار هرمونها و پیامرسانهای عصب دخیل در استحامبخش به
خاطرات اختلال ایجاد کنند و جلوی آن را بیرند. پس از آن و در مرحلهای فراتر دریافتند که هرگاه نیرومندی همایهها و در نتیجه خاطرات، به حالت
پایداری رسیده باشد، با وجود این که خاطره بهحال ماندگار درآمده است اما باز هم متوان با دارو اسباب تحلیل رفتن این استحام را فراهم آورد چراکه
متوان بهنحوی جلوی فرایند تولید نوبهنوی پروتئینهای مربوطه در همایهها را سد کرد و آناه شاهد اضمحلال آن خاطره بود و این نظری است که دیر

گروههای محققان نیز بر آن مهر تأیید زدهاند.
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